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خط‌خطی

سیدسروش طباطبایی‌پور

معلم‌ها سر کلاس خیلی حرف می‌زنند و روزنامه‌نگارها، قلم 
و حالا ترکیبش، همین می‌شود که می‌خوانید. اینها برگی از 
یادداشت‌های روزانه یک معلم ساده است و یک روزنامه‌نگار 

خط‌خطی.

پرواز!

یکی از سنت‌های قدیمی 
مدرســه ما، برگــزاری 
اردویی یک‌روزه است در 
بازار. بچه‌ها به چند گروه 5نفره تقســیم و همراه با معلم 
اجتماعی و چند همــکار دیگر، روانه بــازار بزرگ تهران 
می‌شوند. هدف اصلی، تعامل و همنشینی با مردم کوچه 
و بازار و البته سردرآوردن از حساب و کتاب و دخل و خرج 
است. پول تو جیبی هم معلوم و پروژه نهایی دانش‌آموزان، 
نوشتن گزارشــی از این سفر درون‌شــهری و ارائه آن سر 

کلاس است.
من هم از سر علاقه، با بچه‌ها همراه شدم. در کنار 2گروه 
قبراق و خندان، از اتوبوس مدرســه در میــدان امام )ره( 
پیاده شدیم و خرامان، خیابان ناصرخســرو را تا آخر، گز 
کردیم و رســیدیم به پله‌های نوروزخان، مســجد جامع، 
بازارچهارسوق، مسگرها و آنگاه حمام چال، زنبورک‌چی 
و خلاصه دکان‌ها و حجره‌هایی کــه گاهی با لبخند، من 
و بچه‌ها را تحویل می‌گرفتند و گاهی هــم با اخم، اجازه 

نمی‌دادند مزاحم کسب‌وکارشان شویم!
برای ناهار، مهمان جیبمان شدیم؛ گشنه و نالان، در یکی از 
رستوران‌های شلوغ‌پلوغ، کنار بازاری‌ها نشستیم و مراسم 

ناهارخوران را برگزار کردیم.
وقتی از خیابــان مولوی ســردرآوردیم، پدر و پســری 
قفس‌به‌دست، توجه ما را به‌خود جلب کردند؛ قفسی بزرگ 
و خالی که انگار قرار بود با چند کبوتر یا طوطی زبان‌بسته 
پر شود. آن‌ دو، جلوی ما رژه می‌رفتند و ما هم به‌دنبالشان 
و کلی در همان مســیر، با بچه‌ها بحث کردیم که آیا این 
رفتار، یعنی اســیرکردن پرندگان در قفس، آن هم به این 
بهانه که حالی ببریم و صفایی کنیم، رفتاری انسانی است 

یا غیرانسانی؟
احسان، طوطی داشــت و می‌گفت چون نژادش برزیلی 
است، اگر رهایش کنم، با آب و هوای ایران سازگار نیست و 
می‌میرد و سعید می‌گفت آن‌قدر به آکواریومش می‌رسد که 
طبیعت، به ماهی‌های‌ اقیانوس‌ها نمی‌رسد و خلاصه بچه‌ها 
به هزار و یک دلیل معتقد بودند اگر حیواناتشان را در دل 
طبیعت رها کنند، دوباره به خانه‌هایشان باز خواهند گشت 
و درواقع در حق حیوانات اسیرشان، لطف می‌کنند که سایه 

بالای سرشان‌ هستند.
اما هرچــه می‌گفتند، با ســد مخالفت‌های مــن مواجه 
می‌شدند. حرف حسابم نیز یک پرسش بود: »دوست دارین 
کسی شما رو هم توی این قفس نگه‌ داره؟« و هی به قفس 
خالی بزرگ پدر و پسری اشاره می‌کردم که گاهی از ما دور 

و گاهی نزدیک می‌شد.
ســعی می‌کردم نصیحت‌ها را بلندتر هم بگویم تا شاید به 
گوش آن پدر و پسر هم برســد و از خیال غیرانسانی‌شان، 

منصرف شوند.
البته سال‌هاست خیابان مولوی، از حضور پرنده‌فروش‌ها 
راحت‌شــده، اما هنوز تک و توک مغازه‌هایی‌ هستند که 
دخل‌شان از اسارت حیوان‌های زبان‌بسته پر می‌شود. پدر 
و پسر، دم یکی از همین مغازه‌ها ایستادند و در چشم ‌برهم 
زدنی، میله‌های قفس،5کبوتر زیبــا و ملوس را در آغوش 
گرفتند و آنچه نباید بشود، شد! صدای تاپ‌تاپ قلب پرنده‌ها 
را از پشت میله‌ها می‌شنیدم که خودشان را به امید رهایی، 
به در و دیوار می‌کوبیدند! خلاصه صحنه دلخراشی بود و 
به‌خصوص با ته‌لبخند پدر و پسر، دلخراش‌تر هم شده بود؛ 

لبخندی که انگار حس رضایت در آن نهفته بود.
نمی‌دانســتم چه کار کنم. یکی از بچه‌های گروه، با همان 
مغز کلاس نهمی‌اش، پیشنهاد داد پول روی هم بگذاریم 
و پرنده‌ها را بخریم و آزاد کنیم. پیشنهادش بدک نبود. با 
بچه‌ها دنبالشان رفتیم تا با پدر و پسر، وارد مذاکره شویم. 

مولوی، شلوغ بود و رسیدن به آنها، کمی سخت.
پدر و پسر، خودشان را به پارک کوچکی در همان حوالی 
رساندند و قفس بزرگ را روی صندلی پارک گذاشتند؛ 
انگار از سنگینی قفس و کارشــان به نفس‌نفس افتاده 
بودند. بهترین فرصت برای گفت‌وگو بود. فاصله 5، 6متری 
را با آنها حفظ کردیم تا هماهنگی‌های اولیه را انجام دهیم. 
قرار شد احسان وارد مذاکره شود. بچه‌ها جمله‌بندی‌های 
احسان را ویرایش می‌کردند و هی می‌گفتند کاش قیمت 
پرنده‌ها را می‌پرسیدیم تا سرمان کلاه نگذارند و آنها را 
گران نفروشند. البته موسوی هم خوب می‌گفت: »آقا...! 
اینجوری که دوباره می‌رن پرنــده می‌خرن و...« اما دلم 
می‌خواست حتی شده به شکلی نمادین، بچه‌ها را درگیر 

این رفتار انسانی کنم.
در همین حین، توجهم به پسرک جلب شد. مات شده 
بودم، باورکردنی نبود! پســرک، دستانش را توی قفس 
کرد و نخســتین پرنده را با مهر، در آغــوش گرفت و بر 
قلب تپنده‌اش، بوسه‌ای زد و پرنده و دستانش را به‌سوی 
آسمان بالا برد و... پرواز! نفسم درنمی‌آمد. احسان روی 
زمین نشست، من نیز هم و بقیه بچه‌ها! و چشمانمان را در 
آسمان، به 5پرنده‌ای دوختیم که با بال‌هایشان، آسمان را 

ناز می‌کردند و برای پدر و پسر بوسه می‌فرستادند.

چهره روز

اگر وقتی همینگوی می‌خواســت 
خودکشــی کند، ترجمــه نجف 
دریابندری 21ســاله را از »وداع با اســلحه« نشانش می‌دادند، 
ممکن بود به کل پشیمان شود و بنشیند باز هم داستان بنویسد 
و بدهد نجف دریابندری ترجمه‌شان کند. بعد از اینکه معلم زبان 
یک 8 گنده پای ورقه جناب مترجم انداخت، نجف هم نشست و 
»وداع با اسلحه« را چند روزه ترجمه کرد. او دقیقا از همان موقع 
راه خودش را پیدا کرد و خواند و ترجمه کرد. درخت پر بار و برگ 
زندگی او، اســتعاره‌ای بود از لذت ترجمه، نوشتن و اندیشیدن. 
دریابندری بی‌گمان یکی از مهم‌ترین مترجمان ایرانی آثار ادبی 
جهان بود. با آن خنده‌های بلند و طبع شوخ و شنگش که سرشار 
از متانت و جدیت بود. وقتی آدم در 18سالگی سراغ ویلیام فاکنر 
برود و »گل سرخی برای امیلی« را ترجمه کند و در 21سالگی 
دست به برگردان اثری از ارنســت همینگوی بزند، معلوم است 
که چه زندگی عجیب و غریبی خواهد داشت. دریابندری چند 
صباحی پس از کودتای سال32 هم به‌دلیل کار سیاسی به زندان 
افتاد. در زندان، یکی از معروف‌تریــن کارهایش یعنی »تاریخ 
فلسفه« برتراند راسل را ترجمه کرد و یادداشت‌های اولیه کتاب 
»مستطاب آشپزی« را نوشت. او در عین حال مترجم رمان‌های 
بزرگ دیگری هم بود. دریابندری یک خلصت بارز هم داشــت؛ 
رک‌گویی و صراحت لهجه. در دهــه70 رمان بوف کور را چنان 
به باد انتقاد گرفت که سخن انتقادی او درباره مشهورترین رمان 
مدرن ادبیات ایران به یک خاطره در عالم فرهنگ تبدیل شده بود. 
در عوض، رمان »شوهر آهو خانم« اثر محمدعلی افغانی را از لحاظ 
ادبی کاری ستودنی دانسته و گفته بود که خود او این رمان را در 
دهه40 مطرح کرده است. سلیقه ادبی و نثر او، مثل بوی غذاهایی 
که از لای کتاب مستطاب آشپزی بیرون می‌آید، از فرسنگ‌ها 

قابل تشخیص است.

فاطمه عباسی

مترجمی برای تمام فصول

نجف دریابندری
مترجم و نویسنده 
)۱۳۰۸-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹( 

مرد بحث و درس
منصور، دومین خلیفه عباسی، وقتی خبر شهادت امام 
را شنید به محمدبن سلیمان، حاکم مدینه، نامه نوشت 
که ببین جعفرصادق چه‌کسی را بعد از خود وصی کرده. 
او را بگیر و گردنش را بزن تا پرونده امامت تشیع بسته 
شود. والی مدینه نوشت: او به‌جز فرزندانش، تو و من 
را هم وصی خودش معرفی کرده. منصور گفت: »هیچ 
راهی برای کشــتن آنها و تمام کردن امامت شیعه 

وجود ندارد.«
این یک نمونه از زیرکی امام ششم در 65سال زندگی 
و 24سال امامت بود تا شیعه را از دالان تنگ و تاریک 
تاریخ عبور دهد. امام در ربیع‌الاول سال84 هجری 
قمری به دنیا آمدند و تا قبل از امامت در 31ســالگی، 
12سالی محضر پدربزرگ‌شان، امام سجاد)ع(، را درک 
کردند و 19ســال همراه پدرشان، امام محمدباقر)ع( 
بودند. در ایــن دوران کم‌کم اطراف و اکناف حکومت 
بنی‌‎امیه از فرط ظلم به جنبش افتاده و زهوار حکومت 

هزارماهه امویان در حال دررفتن بود.
وقتی امام ششم در سال 114هجری قمری به امامت 
رسیدند، با کلاس درسی 4هزار نفری، فلسفه و منطق 
اسلامی را منظم کردند تا مســلمان‌ها سلاح علم و 
فلسفه را هم داشته باشند. تا اینکه منصور عباسی آمد 
و سر تمام مخالفان خود و حتی کسانی مثل ابومسلم، 
سردار خراسان و عامل اصلی روی کار آمدن بنی‌عباس 
را زیر آب کــرد و تازه دید که دشــمن اصلی‌اش در 
خانه تدریس می‌کند و 100هزار نفر را شــیعه کرده 
است. کشتار عجیب وحشــتناک منصور از شیعیان   
و ســختگیری به امام که در آستانه 60سالگی بودند، 
کلاس درس امام را تعطیل کرد. اوضاع آنقدر سخت 
شده بود که شیعیان از ترس جان حتی به هم سلام هم 
نمی‌کردند. دوران خفقان برای امام صادق)ع( 8سال 
طول کشید و تا منصور سم کشنده را از بغداد به مدینه 

نفرستاد، تمام نشد.

بهار را دریاب

هنوز خیابان‌های دوبی خشــک نشــده که باران 
سیل‌آسا و ســیل شــدید، مناطق زیادی 

از عربســتان را به آشوب کشانده و 
سیل، مدینه را در نوردیده است. 

سیل و بارش‌ها چنان شدید 
بوده که مــدارس و ادارات 
را تعطیل کرده اســت. در 
این میــان، تصاویری که 
از سیل در شــهر مقدس 
مدینه منتشــر شــده، با 

واکنش‌های زیــادی مواجه 
شده است. بیشترین آسیب را 

استان ‌هالی‌العلی و مدینه دیده‌اند. 
تصاویری که کاربران در شبکه‌های مجازی 

از مسجد پیامبر)ص( و اطراف آن منتشر کرده‌اند، 
هولناک است و بسیاری را نگران وضعیت مسجد 
رســول‌الله کرده است. بارش‌های شــدید و وقوع 
سیل در عربستان، تنها چند روز بعد از آنکه اتفاق 
مشابهی در امارات و عمان افتاد، بسیاری را به این 
فکر انداخته که چه اتفاقی در این منطقه از دنیا در 
حال روی‌دادن اســت. این نخستین‌بار نیست که 
چنین وضعی در عربســتان پیش می‌آید؛ 2 سال 
پیش، باران سیل‌آسا شهر جده را به هم ریخت و 2 

نفر هم به‌خاطر آن کشته شدند.
کارشناسان می‌گویند که مشکل شهرهایی مثل 
جده، مدینه و دوبی این اســت که برای تغییرات 

اقلیمی آمادگی لازم را نداشته اند. البته باران‌های 
موســمی منطقــه معــروف هســتند اما 
بارش‌هــای اخیر در ایــن منطقه، 
سابقه نداشــته است. معماری 
شــهرهای منطقه، براساس 
هوای عموما گرم و خشک 
کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج‌فــارس و اطراف آن 
بنا نهاده شده و هیچ‌کدام از 
این شهرها، سیستم تخلیه 
ســیلاب ندارد. مسئله دیگر 
این است که مدیریت بحران در 
شهرهایی مثل دوبی چندان کارآمد 
نبوده و هنوز شهروندان از پیامد سیل‌های 
اخیر در این شــهرها رنج می‌‎برنــد. بحران پیش 
آمده، تلاش‌های کشورهای منطقه ازجمله امارات 
و عربســتان برای ارائه چهره‌ای مدرن و منظم از 
شهرهایشان را به چالش کشیده و اخبار زیادی از 
سردرگمی مردم و مسافران در دوبی منتشر شده. 
این در حالی است که مقامات، انتشار اخبار منفی 
در این شهرها را کنترل می‌کنند. با این حال حجم 
به هم ریختگی و آشوب سیل‎های اخیر، به‌خصوص 
از طریق تصاویری که در شــبکه‌های اجتماعی و 
فضای مجازی منتشر شده، روایت رسمی امارات 
و عربستان از مدیریت شــهرهای بحران‌زده را به 

چالش کشیده است.

سیل دوبی به مدینه رسید زنان زندانی در کارخانه بستنی
یــک کارخانــه تولید 
بستنی و شــکلات در 
اســتان گلســتان روی 
دست زنانی می‌چرخد 
که تــازه از زنــدان آزاد 
شــده‌اند. اصلا شــرط 
اســتخدام در این کارخانه آن اســت که چند صباحی را در بند 
نسوان گذرانده باشــی و خلاصه یک جرمی در پرونده‌ات باشد. 
در این کارخانه استخدام می‌شوی تا از اینجا رانده و از آنجا مانده 
نباشی. تا سر و سامان بگیری. حقوق بگیر شوی و زندگی‌ات را رتق 
و فتق کنی. مدیرکل زندان‌های گلستان در حاشیه بازدید از این 
کارخانه بستنی و شیرینی گفته که این نخستین کارخانه نیست 
که از میان زندانیان آزاد شده نیرو استخدام می‌کند، آخرینش هم 
نخواهد بود. غلامرضا سرلک گفته بسیاری از واحدهای تولیدی با 
سازمان زندان‌ها همکاری دارند و نیروهایشان را از میان مددجویان 

استخدام می‌کنند. 

اورژانس در دست زنان
مثل برخی از پایگاه‌های 
آتش‌نشــانی که تمامی 
اعضایش زنان آتش‌نشان 
هستند، حالا مسئولان 
اورژانس عزم‌شان را جزم 
کرده‌اند تا از بانوان برای 
ایجاد پایگاه اورژانس استفاده کنند. این در حالی است که تا‌کنون 
4 پایگاه اورژانس بانوان در کلانشــهر تهران تأســیس شده، اما 
خبرخوب اینکه نخستین پایگاه اورژانس بانوان در زاهدان هم به 
تازگی افتتاح شده است. البته این پایگاه با 4کارشناس فوریت‌های 
پزشکی و پرستار از فروردین‌ماه امسال فعالیت غیررسمی‌اش را 
آغاز کرده بــود و کارکنان عملیاتــی آن در همین مدت بیش از 
80ماموریت موفق را به ثبت رسانده بودند. این پایگاه نقش مهم و 
مؤثری در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در محل به بانوان دارد 

و از بسیاری از ارجاعات به بیمارستان‌ پیشگیری می‌شود.

خوش خبر

عکس روز
 آقای فاضلی، هر روز خود را به عشق دانش آموزانش به روستای 
کیکاووس در بازفت چهار محال و بختیاری می رســاند تا در 
کوچک‌ترین مدرسه دنیا، درس بدهد. این مدرسه یک کانکس 
فرسوده است و آموزش و پرورش وعده داده مدرسه جدید این 

روستا را تجهیز کند.    عكس: ایرنا

کوچک ترین مدرسه دنیا

همیشه هم اینطوری نیســت که حال و حوصله 
بستن یک چمدان بزرگ برای یک سفر چند روزه 
و طولانی را داشته باشیم. گاهی دلمان می‌خواهد 
فقط یک روز از این شهر شــلوغ برویم و بگردیم 
و آب‌وهوایی عوض کنیم یا نــه، اصلا همین که 
از خانه بیــرون بزنیم و در شــهر بگردیم و هوای 
بهاری را بفرستیم توی ریه‌هایمان، برایمان کافی 
است. در تهران، انواع مکان های تفریحی با توجه 
به روحیه‌مان پیدا می شود؛ از موزه ها و ساختمان 
های باستانی گرفته تا پارک های مختلف و خیابان 
های بلند و زیبا، اطراف تهران هم تا دلتان بخواهد 
طبیعت بکر هست برای دیدن. حالا که بهار با هوای 
مطبوع و دل انگیزش در حال دلبری کردن است، 
بد نیســت در این آخر هفته اردیبهشتی از خانه 
بیرون بزنید و بهار را دریابید.  در ادامه، چند نقطه 
در پایتخت یا اطراف و نزدیک تهران را که منظره 

و هوای بسیار دلچسبی دارند معرفی کرده ایم.

شمال یا غرب؟ مسئله این است
اگر قرار اســت در تهران بمانید امــا در خانه 
نه، بد نیســت ســری هم به ارتفاعات شمال 
 تهران مثــل دربند و درکه بزنیــد و کمی هم 
کوهنوردی کنید. اگر هــم حال و حوصله بالا 
رفتن از کوه را ندارید، بروید غرب تهران و کنار 
دریاچه شهدای خلیج فارس )چیتگر( خوش 
بگذرانید. این دریاچه آنقدر بزرگ هســت که 
یک روز کامل را بتوانید آنجا باشــید و دور تا 

دورش را رصد کنید.

پیاده در خیابان
برویــد خیابــان ولیعصــر کــه خــوراک 
پیاده‌روی در این فصل اســت. پــارک ملت، 
 پارک ساعی و پارک دانشــجو، تنها برخی از 
بوستان های مهم این خیابان بلند هستند که 
می توانید به آنها هم ســر بزنید. پیشنهاد ما 

پیاده‌روی در تهران از میــدان ونک تا میدان 
تجریش است. این مســیر، طولانی است، اما 
آن‌قدر جاذبه در اطرافش دارد که هرجا خسته 
شدید بتوانید در کافه‌ای بنشینید یا در بازاری 
بگردید؛ در ضمن از آنجا که دسترســی این 
خیابان به تمام شــهر خوب است می‌توانید با 

مترو، بی‌آرتی، تاکسی و... به خانه برگردید.

دیدن عروس حلیمه‌جان
رودبار برای خیلی از ما با زیتون‌فروشی‌هایش 
معنا پیدا می‌کند. ولی در رودبار، روســتاها و 
جاهایی‌ هست که وقتی با آنها آشنا می‌شویم 
از زیبایی‌شان انگشت به دهان می‌مانیم. یکی از 
این جاها دریاچه عروس در روستای حلیمه‌جان 
است. دریاچه تا پیش از این همنام روستا بوده، 
ولی با گذشت زمان اســمش به عروس تغییر 
کرده است و برخی علتش را تغییر رنگ آب آن 
می‌دانند. جلبک‌ها موقع صبح سطح دریاچه 
را می‌پوشــانند و دریاچه به رنگ جنگل سبز 
می‌شــود و موقع وزش باد، جلبک‌ها از سطح 
دریاچه کنار می‌روند و دریاچــه به رنگ آبی 
آسمان درمی‌آید. دورتا دور دریاچه را جنگل 

فراگرفته و خود حلیمه‌جان هم تماشایی‌ است.

جنگل‌نوردی در الیمستان
بین گزینه‌های ســفر یک روزه در بهار، باید 
از جنــگل و جنگل‌نــوردی هم یــادی کرد. 
جنگل الیمســتان در 160 کیلومتری تهران 
در شهرســتان آمل در بهار و تابستان هوایی 
دلچســب و در پاییز، هــزار رنــگ را پیش 
چشمانمان می‌گذارد. در این جنگل، گیاهی 
خوراکی به اســم الیما رشــد می‌کند که در 

اردیبهشت سبز می‌شود.

گشت و‌گذار در دشت لار
بهار که می‌شود، زیبایی دشــت لار هم با گل 
و گیاهان رنگارنگش به اوج می‌رسد. گل‌های 
قرمــز و زرد و بنفــش با سرســبزی دشــت 
ترکیب‌شده و چشــم‌اندازی رویایی به‌وجود 
می‌آورد. دشت لار در دامنه و کوهپایه دماوند 
قرار گرفته. 2دریاچه ســد لار، دیوآســیاب و 
رودخانه هم در این دشت قرار دارند. در فصل 
بهار و مخصوصا از اردیبهشت تا خرداد، خیلی‌ها 
به‌خاطر گل‌های دشت لار راهی اینجا می‌شوند.
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